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پرسش و پاسخ

تربیــت صحیح دینی، نیــروی عقل و 
استدلال نوجوان را شــکوفا می‌کند و 
در نتیجه درایتش بــه تکامل می‌آید و 
می‌تواند برای دیگران همچون وزیر و 
مشاور باشد، به همین دلیل مرحله سوم 
تربیتی، در کلام نبوی با عنوان »وزارت«  

تعریف ‌شده است.

 در هفت ســال دوم، والدین باید بر مســیر امام صادق)ع( نماز را، روزه را و دیگر احکام 
تکلیفی را به صورتی جذاب و در یــک فرایند تربیتی ولو به صورت ناقص، در قالب یک 
عادت مثبت در کودک نهادینه کنند تا در یک پروسه تمرینی، کودک را در آینده ملکه شود 

و در نتیجه احکام شرعی را در سنین بالاتر از دل و جان به توجه ارزشی آید.
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فریب دنیا پرستان
 و پیروان آنها را نخوریم

فی الکافی، عن الثمّالیِ، قال:... قال )علیه‌الســام(:أيَهَُّا 
غْبَهًْ   وَاغِيتُ وَ أتَبَْاعُهُمْ مِنْ أهَْلِ الرَّ كُمُ الطَّ المُْؤْمِنُــونَ لَ يفَْتِنَنَّ
نيَْا المَْائلُِونَ إلِيَْهَا المُْفْتَتِنُونَ بهَِا المُْقْبِلُونَ عَلَيْهَا وَ  فِي هَذِهِ الدُّ

عَلَى حُطَامِهَا الهَْامِدِ وَ هَشِيمِهَا البَْائدِِ غَداً]1[
[امام سجاد )ع( فرمود:] اى مؤمنان، شما را سركشان و پيروانشان 
كه متمايل به اين دنيا گشته و دل بدان بسته‌اند و فريفته آن شده‌اند، 
فريب ندهند، آنان كه به دنيا و كالاى پوســيده و گياه خشــك كه 
بزودى از انســان جدا گردد، روى كرده‌اند طاغوت‌ها و پیروان آنها 
شما را فریب ندهند! پیروانشــان در درجۀ اوّل، اطرافیان، بعد هم 
آن تــوده‌ای از مردم که دل به طاغوت می‌ســپارند، بدون تحقیق، 
بدون احســاس مسئولیت و تعهّد دنبال او راه می‌افتند برای اینکه 
 به هوس‌ها و حُطام دنیوی دســت پیدا کنند. مراد از پیروان، اینها 

هستند. 
سپس خصوصیاتی را برای طواغیت و پیروان آنها ذکر می‌فرمایند. 
به نظر می‌رسد ذکر این خصوصیات برای این است که وقتی گفته 
می‌شود پیروی از طواغیت نکنید، یعنی از این خصوصیات، خلقیات، 
رفتارها که در عملِ طواغیت و پیروان آنها دیده می‌شــود، اجتناب 
کنید! اولین خصوصیت و شاید مهم‌ترینش این است که اهل دنیایند، 
رغبت به دنیا دارند. اینها اهل عاجله‌اند، اهل دنیایند. همۀ تلاش و 
سعیشان برای این است که از این دنیا کی چیزی به دست بیاورند، 
زندگی میک‌نند بــرای اینکه بخورند و می‌خورند برای اینکه ادامۀ 

زندگی بدهند.
بنده کی وقتی مثل می‌زدم اینها را به کسانی که باکِ ماشینشان 
را پــر از بنزین میک‌نند، بعد راه می‌افتند به طرف آن جایگاه دیگر 
بنزین، تا آنجا کی مقدار بنزین کم شــده، آنجا بنزین می‌زنند، باز 
راه می‌افتند به طرف جایگاه ســوّمی و همینطور پی‌در‌پی و بدون 
مقصدی. می‌خورند تا زنده بمانند، زنده می‌مانند تا بخورند! اهل دنیا 

اینطوری اند، همّ و غمّشان همین دنیاست.
خوردن را به عنوان کی شــاخصۀ مهم زندگی مثال زدیم، بقیۀ 
کارهایی که مثل خوردن اســت؛ پوشــیدن، پزُدادن، تفاخرکردن، 
شــهوترانی کردن، زندگی برای اینهاست و اینها هم برای این است 
که ادامۀ زندگی بدهند، گرایش به دنیا دارند. اعتنای به دنیا دارند. 
معنایش این است آن کسی که نقطۀ مقابل اینهاست، حتی اعتنای 

به دنیا هم نباید داشته باشد. 
می‌دانیــد مراد از دنیا در اینجا ســازندگیِ کرۀ خاکی و محیط 
زندگی نیست، مراد همین هوس و التذاذ و حظّی است که انسان از 
دنیا می‌برد. می‌فرمایند اعتنا به اینها نباید کرد. حُطام، تکه پاره‌های 
خشک شدۀ چوب را می‌گویند: لو نشَاءُ لجَعلناه حُطاما. همۀ آنچه در 
این دنیا می‌بینید، ثروتش، شرف ظاهر‌یاش، اعتبار اجتماعیً‌اش، 
همه مانند تکه پاره‌های چوبی اســت که روی زمین ریخته است. 
هامد یعنی خاموش شده. آتشی که خاموش بشود، می‌گویند هَمَد، 
یعنی شعله‌اش فرِوِ نشست، تمام شدِ. این حطامی که در حال از بین 
رفتن است، خصوصیت از بین رفتن، ذاتی اوست. و هَشیمَها البائد، 
هشیم هم به معنای چیزهای خشک شده و ریزشده و پراکنده است، 
هَشــیما تذَروه الریاح که در قرآن است، همین خورده ریزهایی که 
روی زمین می‌ ریزد، کی باد، کی نسیم همۀ اینها را جمع میک‌ند، 
می‌برَد، همه این چیزهایی که اهل دنیا خودشان را برایش میکُ‌شند، 
جنگ‌ها برای آن درست میک‌نند،جابجاییِ ثروت ،مهم‌ترین هدف و 
آرزوی اینهاست، ثروت کی نمونه‌اش، مقام و جاه و رسیدن به قدرت 
هــم نمونه‌های دیگرش، همۀ اینها از نگاه حکمت‌آمیز قرآن و اهل 
بیت، عبارت از هشیم است، آن هشیمی که فردا از بین رفته است. 
بائد یعنی نابود شــده، از بین رفته. خصوصیت طواغیت این است، 
طواغیت برای دنیا تلاش میک‌نند، برای این پدیده‌های به نظر آنها 

بزرگ و در واقع بی‌ارزش، اینها شما را فریب ندهد. 
_________________

]1[- الشافی، ص 845
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 92/2/2 به نقل از مشرق.

تعجب نانوا از رفتار امام
در همان اوائلی که امام تازه در جماران مســتقر شــده بودند، به 
همــراه دو نفر دیگر از روحانیون بــرای دیدار امام به جماران رفتیم. 
صبح زود به جماران رسیدیم. از راه دور آمده و گرسنه هم بودیم. در 
همان محله جماران قهوه‌خانه‌ای بود. قرار شد برای خوردن صبحانه 
به آنجا برویم. یکی از همراهانمان را فرستادیم تا از نانوایی نانی بگیرد 
و بیــاورد تا صبحانه بخوریم. او نان را گرفت اما با کی حالت تعجب 
به ما وارد شد. پرسیدیم: چه شده است؟ گفت: این امام عجب آدمی 

است؟ گفتیم مگر چه شده است؟
گفت: وقتی رفتم نان بگیرم، نانوا برایم تعریف کرد که آقا از وقتی 
که به جماران آمده‌اند، نان منزلشــان را از اینجا می‌گیرند. امروز اول 
وقت کسی آمد و به من گفت: برای منزل آقا از اینجا نان می‌خرند؟ 
گفتم: بله، گفت: من از طرف امام آمده‌ام، آقا مرا فرستاده‌اند تا به شما 
بگویم، مراقب باش. همان نانی که به تمام مردم عادی جماران می‌دهی، 
همان نان را به خانواده و منزل ما بده و اگر من متوجه بشوم که برای 
ما در دادن نان امتیازی نســبت به بقیه مردم قائل شده‌ای و نان‌های 
بهتری از دیگران به ما داده‌ای می‌گویم دیگر از شما نان نخرند. نانوا 

می‌گفت: ما دیگر این طورش را ندیده بودیم.)1(
________________

1- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین 
غلامحسین جمی، تهران 1384، ص 201.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مرثیه‌خوانی در اعیاد
س( خواندن مرثیه و مدیحه‌هایی که شــنوندگان را در 
جشــن‌های تولد ائمه )علیهم‌السلام( و عید مبعث به گریه 

بیندازد چه حکمی دارد؟
ج( خواندن مرثیه و مدیحه در جشن‌های اعیاد دینی اشکال ندارد.
اجوبهًْ الاستفتائات، سؤال 1458

در محضر امام خمینی)ره(

نوشتار حاضر با ارائه شناختی زیربنایی از مفهوم تربیت و ‌اشاره به 
شرایط مربی و مراحل تربیت کودک به تبیین راهکارهایی برای موفقیت 

والدین در این امر خطیر و سرنوشت ساز می‌پردازد.
***

کودکان، نزد والدین و در جامعه، در حکم »امانت الهی« هستند، خیانت در 
سُولَ وَ تخَُونوُا  َ وَ الرَّ امانت، مطرود قرآنی است: »يا أيَهَُّا الذَّينَ آمَنُوا لا تخَُونوُا الَلّ
أمَاناتکُِمْ وَ أنَتُْمْ تعَْلمَُونَ« »ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبر خیانت 
نکنید! و ) نیز ( در امانات خود خیانت روا مدارید، در حالی که می‌دانید )این 
کار، گناه بزرگی است!« )انفال ـ 27( و امانت را باید به امانتدار امین سپرد که: 
وا الأمَاناتِ إلِی أهَلهِا...« »خداوند به شما فرمان می‌دهد  »إنَِّ اللهَ یأَمُرُکُم أنَ تؤَُدُّ

که امانتها را به صاحبانش بدهید!...« )نساء ـ 58(
بر والدین و بر جامعه واجب شــرعی و تکوینی اســت که امانت مذکور را 
بر مســیر سبحانی و حول محور فطرت رباّنی، به تربیّت آیند و لایه‌های الهی 
کودک را به ظهور و بروز رســانند که تربیّت حق مســلّمی است که کودک بر 
گردن والدین و دیگر مربیّان دارد. خدای هستی بخش، رَبّ است، رَبُّ الارَباب 
است، بالاتر از اینها، او رَبُّ العالمَین است، او پرورش دهنده عالم تکوین است. 
والدیــن و جامعه هم باید، وفق کریمه قرآنــی »...کوُنوُا رَباّنیِّین...« »... مردمی 
الهی باشــید...« )آل عمران ـ 79( مظهر اســم »رَبّ« باشند و در پرورش این 
کودکان امانی و این دُردانه‌های الهی هر لحظه در کوششی مضاعف، برای برپایی 
جامعه‌ای خدایی و در تلاشــی خستگی ناپذیر در تربیّت کودک، برای رسیدن 

به »انسان کامل« باشند. 
 خانــواده کوچکترین، قدســی‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی اســت. 
قدمتش به آدم و حوّا می‌رســد. کودک میوه تکوینی خانواده است، در نتیجه 
خانواده زیربنایی‌ترین نهاد و مسئول اصلی تربیت میوه مذکور به شمار می‌رود. 
 امام علی)علیه‌الســام( پدر را عامل اساســی در تربیت کودک می‌دانند، که: 
نَ أدََبهَُ وَيعَُلِّمَهُ القُْرْآنَ....« »...و  نَ اسْمَهُ وَيحَُسِّ »... وَحَقُّ الوَْلدَِ عَلىَ الوَْالدِِ أنَْ يحَُسِّ
حق فرزند بر پدر آنکه نام نيکو بر فرزند نهد، خوب تربيتش کند، و او را قرآن 
بياموزد.« )نهج البلاغه، حکمت399( پیامبر اکرم)صل الله علیه و آله و ســلم( 
مادر را مسئول مستقیم در سرنوشت نهایی کودک در حرکت به سوی بهشت 
یا جهنّم، می‌دانند: »الَجَنَهًْ تحَتَ اقَدامِ الامَُّهات« »بهشت زیر قدم‌های مادران 

است« )وسائل الشیعه، ج15، ص180( 
شرایط لازم برای مربیّ               
شناخت دقیق مربیّ از کودک تحت تربیت

والدین، مربیان و نهادهای تربیتی کودک باید متوجه باشــند که مسئول 
تربیت چه موجودی هستند. موجودی را به تربیت آمده‌اند که بالقوّه: خلیفهًْ‌الله 
اســت، قلبش عرش الله است، عصاره جهان هســتی است، او به تنهایی عالم 
کبیر اســت، همه عوالم وجودی در مقایســه با او، جهان صغیر است، او عشق 
ازلی و امانت الهی را از دل و جان یدک میک‌شــد، او استعداد فراگیری اسماء 
خداوندی را دارد، او مظهر جمال جمیل حضرت خلّقی اســت، فطرتش پاک 
و الهی است، »...فَتَبارَکَ اللهُ احَسَنُ الخالقِین« »...پس بزرگ است خدایی که 
بهترین آفرینندگان است!« )مؤمنون ـ 14( به خاطر او جاری است، در نتیجه 
خیانت در تربیت او و خدشه بر فطرتش، خیانت در ارکان هستی است. مربی 
کودک و از جمله پدر و مادر باید شناختی دقیق و همه جانبه از کودک داشته 

باشند، که زیر بنای تربیت، شناخت ابعاد مختلف کودک تحت تربیت است.
شناخت زیربنایی از مفهوم تربیت                            

 معنای لغوی تربیت، پرورش دادن و اصلاحگری است. معنای اصطلاحیش، 
پرورش اســتعدادهای خداداد درونی و به فعلیت کشاندن آنها و شکوفا کردن 
ابعاد معنوی، عقلانی و اجتماعی کودک و شخص تحت تربیت برای رسیدن به 
حیات طیّبه در دنیا و آخرت است. هدف نهایی از تربیت دینی و اسلامی، رشد 
و پرورش انســان‌های خداگونه و در نهایت، تشکیل جامعه‌ای مبتنی بر جهان 

بینی الهی و منطبق بر ایدئولوژی اسلامی است.
آدمی دارای دو بعد خدایی و شــیطانی اســت، او از کی طرف حامل روح 
حضرت سبحانی است و »نفََختُ فیهِ مِن روُحی...« »و در او از روح خود )‌کیروح 
شایســته و بزرگ( دمیدم...« )حِجر ـ 29( ) ص ـ 72( در حق وی ســاری و 
جاری اســت که او آیت کبرای الهی و تنها آئینه خداوندی است، استعدادهای 
خدادادش بیرون از دایره اعداد و ارقام است. او می‌تواند با عنصر عقل، آگاهی 
و انتخاب، اسماء و صفات رباّنی را در خود به ظهور و بروز آید و فرشتگان دِیر 
ســرمدی را به غبطه خواری بکشــاند. حقیقت آدمی از عالم ملکوت است. او 
خاک نشــین عرشی تبار است. از طرف دیگر او می‌تواند با عنصر انتخاب بعُد 
شیطانی خود را به تقویت آید، همه پستی‌ها و همه پلشتی‌ها را به جان و دل 
بخرد و تا اســفل السّافلین به سقوط گراید و در این سقوط، گوی سبقت را از 

ابلیس پرتلبیس برباید.
مربی باید در سایه تربیت، بعد خدایی کودک را به تقویت آید، بر صحیفه 
پاک و شفاف فطرتش الفبای عشق خداوندی را بنگارد، اخلاق حسنه را درکودک 
پرورش دهد، اخلاق رذیله را از دایره وجودی او بزداید، روح لطیفش را همچون 
نســیم صبحگاهی به نوازش آید، روح پرسشگرش را با جواب‌های شافی اقناع 
نماید، روح تعاون و همکاری را در او بدمد، کبر و منیت را از او دور کند. مربی 
باید بعُد شیطانی کودک را به تضعیف آید، او را از ظلمت نفس امّاره به روشنایی 
نفس لوّامه و سپس به ساحل امن نفس مطمئنه هدایتگر باشد.                                      

نزاهت و تقوای درونی
ماهیت قدســی کودک و فطرت دست نخورده، پاک و خداجویش، مربیِ 
»قدســی نفََس« را می‌طلبد. پیامبر اسلام)صل‌ا‌للهعلیه‌وآله‌وسلم(، بزرگ مربی 
بشــریت است و چون مربی اســت، باید که حضرتش به عنوان اسوه و الگوی 
برتر، فراروی بشریت، نمونه کاملی از تربیت الهی باشد»َ قَد کانَ لکَُم فی رَسوُلِ 
اللهِ اسُوَه حَسَنَه...« »قطعا برای شما در رفتار رسول خدا مایه اقتدا و سرمشق 
زندگی است...« )احزاب ـ 21(، حال مربی کودک هم باید که در حد توان خود 

برای کودک الگویی از همه خوبی‌ها باشد. 

در تربیت دینی کودک
جلیل الماسی

آینده به ادامه آید که تربیت برای هدایت اســت و هدایت باید لاینقطع باشد 
که شیاطین درونی و بیرونی هر لحظه آدمی را در ضلالتند. بنابر اصل حرکت، 
همه پدیده‌های طبیعی، تاریخی و اجتماعی، در کی پروسه زمانی، آن هم نه 
بصورت جهشی، بلکه بصورت بطئی )آرامی، کُندی( آرام آرام شکل گرفته و به 
خودنمایی می‌آیند، به عبارت دیگر، هر پدیده‌ای باید ریشه در گذشته داشته 
باشد، پدیده تربیت کودک هم از این اصل زیربنایی مستثنی نخواهد بود. کودک 
فعلی و چگونه بودن امروزش از نظر ژنتکی و تربیت، ریشه در چگونه بودن پدر 

 هــدف نهایی از تربیــت دینی و 
اسلامی، رشد و پرورش انسان‌های 
خداگونــه و در نهایت، تشــکیل 
جامعه‌ای مبتنی بر جهان بینی الهی و 
منطبق بر ایدئولوژی اسلامی است.

مربی باید خود متخلَّق به اخلاق ربوبی باشد، عامل به خیر و خوبی باشد، 
معروف را در عمل آید، منکَر را به ستیز گراید، عنان نفس را به تقوا سپارد تا 
وَتنَسَونَ أنَفُسَکُم...« »آیا مردم را به نیکی )و ایمان  مشمول »أتَأَمروُنَ النّاسَ باِلبِرِّ
به پیامبری که صفات او آشکارا در تورات آمده( دعوت میک‌نید، اما خودتان را 
فراموش می‌نمایید...« )بقره ـ 44( نباشد تا نفََسش در کودک مؤثر آید و او را 
بر مسیر ذکر خداوندی، درگفتار، کردار و پندار، به حرکت درآورد. مربی دینی 
کودک نه تنها با بیان و زبان بلکه باید با عمل به گفته‌ها و باورهای خود، تربیت 
دینی را درکودک نهادینه کند، »کوُنوُا دُعاةً للِنّاسِ بغَِیرِ ألَسِنَتِکُم« »با‌غیر زبان 
هایتــان مردم را دعوت کنید« )اصول کافی، ج3، ص124( را به اثبات آید که 

صد گفته را ارزش نیم کردار نیست.
زمان آغازین برای تربیت کودک

تربیت کودک، نمی‌تواند مقوله‌ای ابتدا به ساکن و خلق‌الساعه باشد، تربیت 
مقوله‌ای اســت مستمر که باید از گذشته شروع شــود، حال را درنوردد و در 

و مادر و حتی ریشه در نسل پیشین او دارد. در این عقبگرد تحقیقی، گذشته 
پدر و مادر پیش از ازدواج، نوع نگاهشان به ازدواج و چگونه بودنشان، تفکّرشان، 
رفتارشان و اخلاقشان، قبل از انعقاد نطفه و از همه مهم‌تر رعایت یا عدم رعایت 
موازین شرع نبوی، بگاه انعقاد نطفه، از اهمیت زیربنایی برخوردار است.                                                                                 
پدر و مادر باید قبل از ازدواج در حصن حصین تقوا، از گناه و آلودگی بدور 
و متخلقَّ به اخلاق رباّنی باشند تا زمینه اصلی تربیت کودک را به تمهید آیند، 
کودک امروز حاصل گذشته پدر و مادر امروز است، زیرا که جهان، جهان علت 
و معلول است، همه پدیده هایش به یکدیگر وابسته و پیوسته است و آدمی هم 
در گرو اعمال و رفتار خویش است: » کُلُّ نفَسٍ بمِا کَسَبَت رَهینَةٌ« »)آری( هر 
کس در گرو اعمال خویش است« )مدّثرِّ ـ 38( والدین را هشداری از پیش است.

والدین باید آمیزش جنسی را با دیدی الهی بنگرند، مدتها قبل از آمیزش و 
انعقاد نطفه حداقل چهل روز را به خودسازی درآیند، مراقبه را به انتخاب آیند 
و مزید بر تقوی، به ورع گرایند. بگاه انعقاد نطفه، در ذکر خداوندی باشند، زمان 
و مکان مشــروع را در نظر گیرند، بگاه بارداری و به ویژه مادر بر همین مسیر، 
طی طریق کنند تا مدال لیاقت، برای تربیت فرزند را از رَبُّ العالمَین به هدیه 
دریافت نمایند که تربیت فرزند مســئولیتی سنگین است، قصور درمسئولیت 
مذکور، تباهی یکان جامعه را به دنبال دارد. امام سجّاد)علیه‌الســام( در انجام 
نی عَلی ترَبیَِتِهِم وَ  این مهم، به درگاه خداوندی به اســتعانت مــی‌رود که: »أعَِّ
هِم« »خدایا مرا بر تربیت، ادب آموزی و نیکی کردن به فرزندانم  تأَدیبِهِــم وَبرِِّ

یاری فرما« )صحیفه سجّادیهّ، دعای25(.                               
در فقه، ازدواج به عنوان کی عقد، در کنار سایر عقود اسلامی، مثلًا همراه 
عقد اجاره، آمده است امّا عقد ازدواج کجا؟ سایر عقود کجا؟ ببین تفاوت ره از 
کجاست تا به کجا، عقد ازدواج از نظر ماهوی هیچ سنخیتی با سایر عقود ندارد. 

از دید اخلاق نبوی و عرفان اســامی، ازدواج را ماهیتی خدایی اســت، سنت 
مؤکده پیامبر رحمت اســت، ترک این سنت، بشریت را بسی زحمت است. از 
طرف دیگر زوجیت، ســنت لا یتغیر جهان هستی است که: »وَمِن کُلِّ شَی ءٍ 
روُنَ« »و از هر چیز دو جفت آفریدیم، شــاید متذکّر  خَلقَنا زَوجَینِ لعََلَّکُم تذََکَّ

شوید!« )ذاریات ـ 49(.
مراحل تربیت دینی کودک

پیامبر اعظم)صل‌ا‌للهعلیه‌‌وآله(، تربیت دینی کودک را در سه مرحله زمانی 
به تبیین آمده است:

الف: هفت ســال اول کودک، ســیادت و حکمرانی کودک بر والدین و بر 
اطرافیان به شمار می‌رود. شروع این مرحله با تولد کودک است. سنت نبوی در 
آغاز تربیت در این مرحله، خواندن مفاهیم جهان بینی الهی، در هفته نخست تولد 
در قالب اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ کودک است تا گوش جان 
کودک با این الفاظ الهی نوازش یابد و فطرت خداجویش به تجلی گراید. باید 

محیط‌زیست کودک از خانه گرفته تا اطرافیان بر مدار آموزه‌های الهی باشد. مادر، 
کودک خود را با وضو و در ذکر خداوندی شیردهد. محیط خانه تنش‌زا نباشد 
تا روح کودک را ســوهان اضطراب و تنش نساید. سیادت کودک در این دوره، 
از طرف والدین، در قالب خدمات‌رسانی به او و تبعیت از خواسته‌های کودکانه 
و بهانه‌گیر‌یهایش در راســتای رشد او به رسمیت شناخته می‌شود، به همین 
دلیل امام صادق)علیه‌السلام( هفت سال اوّل را برای کودک، دوران بازی می‌نامد. 
امام موسی کاظم)علیه‌السلام( صبوری و بردباری فرد را نتیجه بازی گوشی او در 
دوران کودکی می‌داند. والدین باید در این مرحله با منشی کودکانه و رفتاری 
همانند خردســالان به خواسته‌های خاص این مرحله از زندگی کودک، بسان 
لام(  پیامبر اکرم)صل‌ا‌للهعلیه‌وآله‌وسلم( که امام حسن و امام حسین)عَلیَهمَاالسُّ
را بر دوش خود سواری می‌دادند )اسرار آل محمّد، ص399(، پاسخ مثبت داده 
و آموزه‌هایی از اذکار و افعال دینی را بر روش مذکور، به کودک بیاموزند، امام 
صادق)علیه‌السلام( در هفت سال اوّل و در سنین بعد از شیرخوارگی سجده به 

درگاه خداوندی را، به کودکان می‌آموختند.
ب: هفت سال دوم کودک، مرحله اطاعت در راستای ادب آموزی و پرورش 
دینی اوست. امام صادق)علیه‌السلام( بر ادب آموزی در این مرحله، تأیکد مؤکد 

دارد. توصیه پیامبر رحمت)صل‌ا‌للهعلیه‌وآله( در آموزش سه مورد به کودک در 
سفارشــی دقیق است: »محبّت به شخص پیامبر، محبّت به اهل بیت ایشان و 
سوّمی تأیکد بر قرائت قرآن« )کنزالعمّال، ج16، ص654( در هفت سال دوم، 
آموزش و پرورش کودک رقم می‌خورد، کودک خواندن و نوشتن، قرائت قرآن و 
احادیث درخور فهم خود را باید به تعلیم آید، احکام شرعی درخور سن کودک 
را بایــد بــه او آموخت، نماز و روزه را باید برایش به تبیین آمد، والدین باید بر 
مسیر امام صادق)علیه‌السلام( نماز را، روزه را و دیگر احکام تکلیفی را به صورتی 
جذاب و در کی فرایند تربیتی ولو به صورت ناقص، در قالب کی عادت مثبت 
در کودک نهادینه کنند تا در کی پروسه تمرینی، کودک را در آینده ملکه شود 
و در نتیجه احکام شرعی را در سنین بالاتر از دل و جان به توجه ارزشی آید. 
مربی در این مرحله باید بعُد مذهبی کودک را بارور کند، ســؤالات اعتقادی و 
ایدئولوژکی وی را جوابی وافی و به روز دهد، اخلاق را به صورتی ساده برایش 

در گفتار و کردار، مبیِّن و الگو باشد. 
پ: هفت ســال ســوم کودک، دوران وزارت و مشاورت اوست. کودک ما 
دو مرحله تربیتی، یعنی هفت سال اول و هفت سال دوم را پشت سر نهاده و 
اینک به عنوان نوجوانی که بلوغ جنسی را تجربه میک‌ند، به خودنمایی آمده 
اســت، او به استقلال‌طلبی گرائیده اســت، جویای نام است و بر این مسیر، 
خطرهــا را به جان می‌خرد و هَماورد می‌طلبد. او هر لحظه، در مطرح کردن 
خویش اســت، گاهی به منیت می‌آید، گاهی بــه پرخاش می‌گراید، درونش 
غوغا و بیرونش بلواست. او به دنبال جلب توجه دیگران است، خواهان اعتماد 
اطرافیان به خود است، بسیار رقیق القلب است، زود رنج است، به همین علت، 
پیامبر)صل‌ا‌للهعلیه و آله وسلم( را به او توجهی خاص است و مربیان و جامعه 
را در ســفارش که: نوجوان را با محبت پذیرا باشید. او برآنست که همه جا را 
سر بزند، همه چیز را بداند، تکنولوژی محیّرالعقول، امانش را بریده است، در 
نتیجه تربیت دینی نوجوان، در این غوغاســالاری تکنولوژی، والدین و دیگر 
مربیان را بسی مشکل خواهد بود و باید در تلاشی مضاعف و ارائه راهکارهای 
نوین تربیتی باشــند. تربیت صحیح دینی، نیروی عقل و استدلال نوجوان را 
شکوفا میک‌ند و در نتیجه درایتش به تکامل می‌آید و می‌تواند برای دیگران 
همچون وزیر و مشاور باشد به همین دلیل مرحله سوم تربیتی، در کلام نبوی 
با عنوان »وزارت« تعریف شده است. امام علی)علیه‌السلام( در وصیتش به امام 
حسن)علیه‌السلام(، لزوم توجه همه جانبه به تربیت دینی نوجوان را چنین به 
ارائه می‌آید: »قلب نوجوان همچون زمینی است که در آن هیچ دانه‌ای کشت 
نشده و آماده پذیرای هر بذری است، از این‌رو، بر آن شدم تا پیش از آنکه قلبت 
به سختی گراید و عقلت سرگرم امور دیگر شود، به تربیت تو همت بگمارم.« 

)نهج‌البلاغه، محمد‌دشتی، نامه 31، ص523(

از نظر قرآن مهم‌ترین اصولی که انسان در فلسفه و سبک زندگی خود در دنیا 
باید به آن توجه داشته و اهتمام ورزد، چهارچیز است که عبارتند از :

1. پذیرش روز جزا و معاد: پذیرش معاد مهم‌ترین اصل در اصول اســام 
و بنیاد‌یترین و تاثیرگذارترین آنها اســت؛ زیرا کســی که روز جزا را باور داشته 
باشــد، همه اصول دیگر توحیدی را نیز پذیرفته است؛ چون پذیرش و ایمان به 
روز جزا و معاد یعنی ایمان به خدا، توحید، ربوبیت و پروردگاری خدا، عالم غیب، 
فرشتگان، عدالت خدا، ایمان به رسالت و نبوت پیامبران، ایمان به امامت و رهبری 
از سوی خدا و مانند آنها؛ به قول معروف چون که صد آمد نود هم پیش ما است. 
از ایــن رو پذیرش روز جزا به عنوان فلســفه زندگی، تعیینک‌ننده‌ترین اصل در 
سلوک آدمی و سبک زندگی اوست. کسی که به روز جزا باور دارد بر آن است تا 
کاری کند که درآن روز بتواند پاســخگوی اعمالش باشد و کاری نکند که خشم 

خداوند را موجب شود؛
2. نماز: آنچه بیان شد در حوزه نظری و جزم اندیشه‌ای و فلسفه زندگی است 
که بر اساس هستی شناسی توحیدی و معادباور شکل گرفته است؛ اما در حوزه 
عمل و عزم عملی و ارادی و سلوک رفتاری مهم‌ترین کار از نظر قرآن که ستون 
اسلام است، همان نمازگزاری است که کامل‌ترین شکل پرستش و نیایش و سپاس 
و ستایش از خداوند است. از همین رو برترین عبادت و فاصل میان کفر و ایمان 
و برترین عامل تقرب به خدا دانسته شده است؛ زیرا با این کار عبادی که ارتباط 
کامل با خدا است انسان صفات خداوندی را در خود با تقوای الهی تحقق می‌بخشد؛

 ۴ اصل برتر در زندگی

3. انفــاق و صدقه: برترین عمل اجرایــی و کار نکی در ارتباط با دیگران، 
پس از نماز، انفاق و صدقات مالی اســت. کســی که انفاق میک‌ند به حوزه عمل 
اجتماعــی توجه دارد و برایش دیگران مهم هســتند. از همین رو در آیات قرآن 
پس از عمل عبادی محض نماز بر انفاق به عنوان برترین ســلوک و رفتار آدمی 

تایکد شده است.)بقره، آیه 3(
4. پایبنــدی به حدود و قوانین: چهارمین اصــل برتر که در قرآن به آن 
توجه داده شده، قانونمداری است. اینکه حدود و قوانین الهی را شناخته و آن را 
مراعات کنند؛ زیرا کسی که باوری به روز جزا نداشته باشد، درهر کار خوب و بد 
وارد می‌شود و هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد و حدود را می‌شکافد و می‌درد و 

به تعبیر قرآن اهل فجور می‌شود؛ چنانکه اهل شبهه‌سازی و شبهه‌افکنی در‌باره 
قیامت دنبال این کار هستند.)قیامت، آیات 1 تا 5(

خداوند در آیات قرآن به این اصول چهارگانه توجه می‌دهد و از زبان دوزخیان 
نقل میک‌ند که اگر به این چهارگانه از نظر اعتقادی و سلوکی یعنی فلسفه و سبک 
زندگی توجه داشــتند، هرگز به دوزخ نمی‌رفتند. قرآن می‌فرماید: مَا سَلکََکُمْ فیِ 
ا نخَُوضُ مَعَ الخَْائضِِینَ؛  سَقَرَ؛ قَالوُا لمَْ نکَُ مِنَ المُْصَلِّینَ؛ وَلمَْ نکَُ نطُْعِمُ المِْسْکِینَ؛ وَکُنَّ
ینِ؛ )از دوزخیان می‌پرسند( چه رفتاری شما را در آتش سقر  بُ بیَِوْمِ الدِّ ا نکَُذِّ وَکُنَّ
دوزخ درآورد ؟ گویند: از نمازگزاران نبودیم و بینوایان را غذا نم‌‏ىدادیم؛ و پیوسته 
با اهل باطل همنشین و همصدا بودیم؛ و روز جزا را دروغ م‏‌ىشمردیم.)مدثر، آیات 
42 تا 46(جالب اینکه مسلمانان معتقد به روز جزا و اهل نماز که حدود الهی را 
مراعات میک‌نند، برترین عمل را انجام انفاق و صدقه دانســته و از خداوند تاخیر 
کوتاهی در اجل مسمی برای انجام این تنها عمل برتر را خواستار می‌شوند: وَأنَفِْقُوا 
رْتنَِی إلِىَ أجََلٍ  مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَْتیَِ أحََدَکُمُ المَْوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لوَْلَ أخََّ
الحِِینَ؛ و از آنچه روزى شما گردانیده‌‏ایم انفاق کنید  قَ وَأکَُنْ مِنَ الصَّ دَّ قَرِیبٍ فَأَصَّ
پیش از آنکه یکى از شما را مرگ فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتى بیشتر 
]اجل[ مرا به تاخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم. )منافقون، آیه 
10( چون این آیه خطاب به مومنان است که به آنان می‌گوید انفاق کنید همان 
طــوری که نماز می‌خوانید تا هنگام احتضــار و مرگ خواهان تاخیر مرگ برای 

انجام صدقه و انفاق نشوید.

از نظر قرآن مهم‌ترین اصولی که انسان در فلسفه 
و سبک زندگی خود در دنیا باید به آن توجه 

داشته و اهتمام ورزد، چهارچیز است که عبارتند 
از : 1. پذیرش روز جزا و معاد، 2. نماز،3.‌انفاق

 و صدقه،4. پایبندی به حدود و قوانین.

 رابطه گناه و علل طبیعی
در پیدایش زلزله

پرسش:
دانشمندان علت پیدایش زلزله را عوامل درونی و طبیعی زمین 
نظیر حرارت می‌دانند، در حالی که از منظر روایات افزایش گناه به 
ویژه زنا و ربا موجب بروز زلزله خواهد شد. سؤال اصلی این است که 
چگونه می‌توان میان این دو دیدگاه ارتباط منطقی به وجود آورد؟

پاسخ:
در مورد پدیده زلزله و یا سایر بلایای طبیعی به طور کلی دو دیدگاه 
وجود دارد. کی دیدگاه این پدیده را در چارچوب علل و اسباب طبیعی و 
مادی این عالم تحلیل میک‌ند و دیدگاه دیگر علل و اسباب غیرمادی نظیر 
برخی گناهان و رفتارهای ناصواب انســان‌ها را دخیل در پیدایش بلایای 
طبیعــی نظیر زلزله می‌داند، که هر کدام از این دو دیدگاه ادله و براهین 
خاص خود را دارند. سؤال اصلی در اینجا این است که آیا ارتباط منطقی 
می‌تواند میان این دو دیدگاه وجود داشته باشد به گونه‌ای که هر کدام از 
علل و اسباب خود دور نشوند و در نگاه تلفیقی و جامع همه علل و اسباب 
اعم از مادی و غیرمادی در تحلیل نهایی ما قرار گیرد و نگاه ‌کیسویه و 

ت‌کبعدی به علل و اسباب عالم هستی نداشته باشیم؟
پاسخ اجمالی این است که براهین و استدلال‌های عقلانی و آموزه‌های 
وحیانــی این دیدگاه جامع را تأیید کرده و پدیده‌های جهان هســتی را 
محکوم کی سلســله قوانین ثابت و ســنت‌های لایتغیر الهی می‌داند که 
در نظام علت و معلولی جهان با علل و اسباب مادی و غیرمادی جاری و 
ساری است، و روند قضا و قدر الهی در تمامی تغییر و تحولات عالم هستی 
حاکم است. اما در پاسخ تفصیلی باید گفت در شروع و ابتدای دعای کمیل 
امام علی)ع( به جملاتی جهت استغفار اشاره میک‌ند که حکایت از تأثیر 
عوامل غیرمادی بر پدیده‌های مادی میک‌ند و موجب تغییرات و آثار خاص 
خود می‌گردد. استغفار از گناهانی که موجبات نزول بلا، حبس دعا، تغییر 
نعمت‌ها و... می‌گردد. در روایتی آمده است که از پیامبر اکرم)ص( سؤال 
شد که با وجود اینکه هر حادثه‌ای که در جهان رخ می‌دهد به تقدیر الهی 
و قضای حتمی اوست، دعا و دوا چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ حضرت 
در پاسخ فرمودند: دعا نیز از قضا و قدر است؟ )بحارالانوار، ج 5، ص 78(
بنابراین هیچ حادثه‌ای در جهان هســتی منفرد و مســتقل از سایر 
حوادث نیست، همه قسمت‌های جهان با یکدیگر متصل و مرتبط است. 
این اتصال و ارتباط همه اجزای جهان را شامل می‌شود، و کی پیوستگی 
عمومی و همه‌جانبه را به‌وجود می‌آورد. اصل وابســتگی اشیاء به یکدیگر 
و بــه عبارت دیگر اصل وحدت واقعی جهــان )وحدت اندام‌واری( اصلی 
است که حکمت الهی تکیه فراوان بر آن دارد،  از این جهت اصل مفهوم 

تجزیه‌ناپذیری جهان مطرح می‌شود.
بنابراین آیات و روایاتی که بلایای طبیعی را مرهون گناه و فساد انسان 
تعبیر میک‌ند، با علل و اسباب طبیعی پیدایش این حوادث نه تنها منافاتی 
پیدا نمیک‌ند، بلکه با کی نگاه جامع‌نگر و وحدت اندام‌واری جهان هستی 
می‌توان گفت که مجموعه علل و اســباب مادی و غیرمادی در پیدایش 
حوادث و بلایای طبیعی جهان دخیل است و این ارتباطات در مجموعه 

اجزا و ارکان نظام طولی و عرضی جهان هستی وجود دارد.
در ســوره اعراف آیات 96 تا 100 آمده است: اگر اهل آباد‌یها ایمان 
آورده و از گناهان پرهیز کنند، حتماً برایشــان برکاتی از آسمان و زمین 
می‌گشائیم. ولی تکذیب کردند و ما برای اعمالشان گرفتارشان کردیم. آیا 
اهل آباد‌یها ایمن هستند که )زلزله و بلا( چنان غافلگیرانه آنها را دریابد 
که شب در خوابند؟ و آیا ایمن هستند که عذاب آنها را روز هنگامی که 

مشغول بازی هستند دریابد؟...
در سوره نحل آیه 26 آمده است که به یقین پیشینیان مکر کردند پس 
خداوند بنیادشان را از پایه برانداخت و سقف بر سرشان فرو ریخت و عذاب 
از جایی بر سرشان آمد که نمی‌دانستند. همچنین در سوره عنکبوت در 
قسمتی از آیه 45 آمده است که »فکلا اخذنا بذنبه« همه هلاک‌شدگان 
را فقط برای گناهشان گرفتیم. بنابراین در این آیات و آیات متعدد دیگری 
از قرآن کریم گناه علت عذاب الهی قرار داده شــده اســت و آنچه باعث 
تغییر بنیادین امت‌ها می‌گردد همانا گناه و کردار بد خود آنان است و این 

هیچ منافاتی با علل و اسباب مادی این حوادث و بلایای طبیعی ندارد.

تاثیر رباخواری بر زلزله
قال النبی)ص(: »اذا اکلت امتی الربا کانت الزلزلهًْ و الخسف« 

پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: هرگاه امت من رباخوار شوند، گرفتار 
زلزله و فرو رفتن در زمین می‌گردند. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- مستدرک‌الوسائل، ج13، ص333

انواع بلاها به‌خاطر سوء رفتارها 
پیامبرگرامی اســام‌ )ص( فرمود: هرگاه ده صفت در امت من پدیدار 
شود خداوند نیز آنها را به ده بلا گرفتار میک‌ند. پرسیدند: ای پیامبر خدا 

آنها چیست؟
فرمود: هرگاه کم دعا کنند بلا نازل می‌شود،‌ و هرگاه صدقات و خیرات 
را ترک کنند بیمار‌یها زیاد می‌شــود و اگر از پرداختن زکات خودداری 
کنند چهارپایان ایشان هلاک می‌شوند، و هرگاه سلطان بر مردم ستم کند 
قطره‌های آســمانی برف و باران و.... از آنها قطع می‌شود، و زمانی که زنا 
در میان آنها زیاد شود مرگ و میر ناگهانی زیاد می‌شود، و اگر رباخواری 
زیاد شــود زلزله‌ها هم زیاد می‌شود و هرگاه برخلاف حکم خداوند رفتار 
کنند دشمنان بر ایشان مسلط می‌شوند و اگر با خداوند پیمان‌شکنی کنند 
خداوند نیز آنها را مبتلا به کشت و کشتار میک‌ند، و هرگاه در وزن اجناس 
فروخته کم گذارند خداوند هم از محصولات و کشت و کار آنها کم گذارد.
ســپس رسول خدا )ص( آیه شریفه )41 سوره روم( را تلاوت فرمود: 
فساد و تباهی خشکی و دریا را فرا گرفته است به خاطر آنچه خود مردم 
انجام ‌داده‌اند و خداوند نیز آنها را به ســبب بعضی از رفتارهایشان یکفر 

داده تا شاید از کردار بدشان بازگردند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جامع‌الاخبار، ص 180، فصل 141

عذاب الهی برای گناهکاران
)بدان ای سالک راه خدا!( امام صادق )ع( فرمود: آگاه باش که گناهکاران 
بالاخره در خشم خداوند و عذاب او گرفتار می‌شوند. اما خدای متعال به 
آنها برای امری که بر ایشــان اراده کرده مهلت داده است. پس آماده آن 
باش و بکوش تا خداوند )عزوجل( تو را برخلاف آنها ببیند،‌ زیرا اگر عذاب 
آنها را دربرگیرد و تو درمیان آنها باشــی به رحمت خداوند می‌پیوندی... 

بدان که خداوند نیز اجر نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 8، ص 34

راهکارهایی


